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Abstract 

This study examines the translation of Mohammad Baher from the book Literary 

Criticism of Principles and Methods by Seyyed Qutb, from the perspective of 

information transfer. The question is, what are the most important challenges of 

information transfer in translating the book? and in what areas is the translator's 

performance in terms of information transfer and why is it damaged? The study 

method is descriptive-analytical, and the Arabic book has been adapted to the Persian 

translation then the cases in which the translation has been damaged in the 

transmission of information have been extracted. The order of these injuries is then 

identified and the injuries are categorized. Under each category, injuries and their 

occurrence and causes are analyzed. The theory behind the study is Katrina Rice's 

"text typology" theory. This analysis shows that the translation is damaged in terms of 

information transfer in five areas: term, word, word combination, sentence, and inter-

sentence relations. Finally, it will be concluded that the main challenge of translating 

the book is the fluctuation of language between the role of information and expression, 

and the other is the testimony of the various texts quoted in the book. 
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چكیده

اثۀر     ،النقد  ادبیدا الد ل  ن هنه  د      د بۀههر ا  تاۀه   این پژوهش به بررسی ترجمۀ  حممۀ  
در ترجمۀ  تاۀه  حۀرت ر     ته این است حسئلهپردا د.   سیدقطب، ا  حنظر اناقهل اطلاعهت حی

ههی اناقهل اطلاعهت چیست؟ عملکرد حارجم ا  حنظۀر اناقۀهل اطلاعۀهت در      ین چهلشتر حهم
اباۀدا   .تملیلی اسۀت ۀ  ت صیفی چه حم رههیی و چرا دچهر آسیب شده است؟ روش حطهلعه

تاه  عربی به ترجم  فهرسی تطبیق داده و بررسی شده تۀه ترجمۀه در چۀه حۀ اردی دچۀهر      
بنۀدی    هرچ بی حۀنظم دسۀاه  هۀ هۀه در چ   آسۀیب  است ته تلاش شده ،آسیب شده است. سپس

هه تملیل شده و دلایلشهن ت صیف شده اسۀت. نظریۀ  حنا ۀب      ش ند. ذیل هر دساه، آسیب
هۀهی ایۀن نظریۀه      ا  تهترینه رایس اسۀت. ن سۀت داده  « شنهسی حان    ن ع»نظری    حطهلعبرای 
شۀ د و    تاه  عربی ا  حنظر ژانرِ حان تملیل حۀی  ،سپس .ش ند  عن ان حبهنیِ حطهلعه تبیین حی  به

دهۀد ترجمۀ  حۀرت ر ا       ش ند. این تملیل نشهن حۀی   هه تملیل حی  ههی آسیب  نم نه درنههیت
هۀه،    : اصطلاح، واژه، ترتیۀب واژه است اقهل اطلاعهت در پنج حم ر دچهر آسیب شدهحنظر ان
شۀ د تۀه چۀهلش عمۀدج ترجمۀ  تاۀه          اساناهج حۀی  درنههیتهه.   و روابط حیهن جمله ،جمله

هۀهی    داشانِ  بهن حیهن نقش اطلاعهتی و بیهنی و دیگری اساشۀههد ا  حۀان   ن سهنحرت ر یکی 
 قل شده است.ته در تاه  ن است حان عی

.شنهسی حان، حان اطلاعهتی  ، نظری  تهترینه رایس، ن عالادبیالنقد نقد ترجمه، ها:دواژهیکل
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مقدمه.1

هۀهی ترجمۀ      هه و اسۀاراتژی   ا  اص ل حشه ر و بدیهی در ترجمه این است ته عم حهً چهلش
بنگریۀد   ،ح ضۀ ع  دربهرج این تر بیش برای آگههیحان ادبی به ترجم  حان علمی تفهوت دارد )

روسۀت تۀه هۀداص اصۀلی در حاۀ ن علمۀی        آن ا ویژه   (. این تفهوت به00-05: 0830به دلیل 
نقۀد  »حاۀ ن   ،آفرینیِ  بهنی است. در ایۀن حیۀهن    احه در حا ن ادبی  یبهیی ،اناقهل اطلاعهت است

تۀ ان فۀر      لرا حۀی  .پی ند دارند به حا ن ادبیدیگر،  ا س یبه نظری  ادبیهت و  ا س یی« ادبی
بۀر ایۀن   ههی ترجم  علمی و ادبۀی ح اجۀه بهشۀد.      به چهلش  حهن همترد ته ترجم  این حا ن 

ای حامۀهی     ههی اناقۀهل اطلاعۀهت در ترجمۀ  حاۀ ن نقۀد ادبۀی حطهلعۀه         ، حطهلع  چهلشاسهس
ههی ادبیِ ترجم  حان گرر تنۀد و بۀه     ا  جنبه ته ای بهید بک شد  چراته چنین حطهلعه ،دش  حی
  انب اطلاعهتیِ آن برسد.ج

هۀهی ترجمۀ      هۀه و آسۀیب    نظر به این تمهی ، هدا ن شاهر حهضر این اسۀت تۀه چۀهلش   
( را ا  حنظۀر اناقۀهل   0000-0050اثۀر سۀیدقطب )   وحنههجۀه اص له : دبیالاالنقد فهرسیِ تاه  

اصۀ ل  تهران( به عنۀ ان   0800  « )حممد بههر»اطلاعهت بررسی تند. ترجم  ح ردبررسی ا  
 (.000: 0830 بنگرید به ایمهنی ،دربهرج تهرنهح  حارجم) ( است0805) ههی نقد ادبی  و شی ه

هۀهی اناقۀهل     ین چهلشتر حهم. در ترجم  تاه  حرت ر 0ههی حطهلعه ا  این قرارند:   پرسش
. عملکرد حممد بههر در ترجم  این تاه  ا  حنظر اناقۀهل اطلاعۀهت در   0اطلاعهت چیست؟ 
 چرا دچهر آسیب شده است؟ چه حم رههیی و

 ،پردا  آلمهنی، تهترینۀه رایۀس    ا  نظریه« شنهسیِ حان  ن ع»نظری  حنا ب برای حطهلعه نظری  
ههی ح الۀف  بۀهن، بۀه تفکیۀ        شنهخای به تمرت  بر نقش  است. این نظریه به دیدگههی  بهن

رجمۀ  آن را تملیۀل   ههی بهر  در هۀر نۀ ع حقااۀیهت ت     ان اع حا ن پرداخاه و به تعیین ویژگی
ته ن یسنده حان عربۀی را     بدین ترتیب .تملیلی استۀ  ترده است. روش حطهلعه نی  ت صیفی

هۀهی اناقۀهل     به ترجم  فهرسی حقهیسه ترده و در پرتۀ  نظریۀ  رایۀس، بۀه تمرتۀ  بۀر چۀهلش       
هۀهی ترجمۀه اسۀا راج و      اطلاعهت، عملکرد حارجم را بررسۀی تۀرده اسۀت. اباۀدا آسۀیب     

اند و دلایلشهن ت صیف شده اسۀت. نظۀر     ذیل هر دساه تملیل شده ،سپس .اند  بندی شده  دساه
هۀهی برجسۀاه بسۀنده      ههی حسا رج به ذتر تعدادی ا  نم نۀه   به تنگنهی حجهل، ا  حیهن نم نه

پ شی شۀده    ههی ادبی چشم  ههی ترجم  ب ش  نظر به هدا حطهلعه ا  چهلش چنین همشده و 
 طلبد.    ض ع ن شاهری دیگر حیاست، چراته این ح 
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وش بۀه عنۀ ان     نهح  تهرشنهسی ارشۀد حسۀین چرا ۀی     بهید ا  پهیهن ،در پیشین  این حطهلعه
بۀر   عۀلاوه ( یۀهد تۀرد تۀه    0830) اثۀر سۀیدقطب   نهنه   ال ل   بیاادالنق  ترجمه و تمقیق 

الباۀه   وی در نقۀد ادبۀی را تملیۀل تۀرده تۀه      آرایترجم  تاه  سیدقطب، حراحل پیشرفتص 
( ا  خلیۀل  0830« )سۀیدقطب هۀهی نقۀد ادبۀی      نگههی به حراحل و ویژگی»ناهیجش در حقهل  

نتراثد    سدد طب  »وش حناشر شده است. حسن سربه  نی  در حقهلۀ     پروینی و حسین چرا ی
ط ر تلۀی تملیۀل تۀرده و علۀی       را در نقد ادبی به سیدقطب آرایق( 0080« )نالنق يبیا اد

هۀهی حطۀرح     ( ایۀده 0800« )نهنه   ال ل   بیاادالنق  بررسی و نقد تاه  »بشیری در حقهل  
حممۀدی درپۀی اناشۀهر ترجمۀ  ایۀن تاۀه  ا          در تاه  وی را بررسی ترده است. علی علی

بۀه حعرفۀی و تملیۀل سۀهخاهرِ      ،(0830« )ههی نقد ادبۀی   اص ل و شی ه»حممد بههر، در حقهل  
 «حارجم در تهر خ د ح فۀق بۀ ده  »دون تملیل آورده ته پرداخاه و در پهیهن ب سیدقطبتاه  
(. وی الباه نکۀهت حبباۀی را ا  عملکۀرد حاۀرجم درخ ۀ  ِ      05: 0830حممدی   )علی است
و  ،برای آیهت و اشعهر، حساندسۀه یِ اشۀعهر  گراری   عرا ان یسی، تدقیق در ذتر حآخر،   نمهیه

گ ینۀی بۀرای     ر بۀه تعۀددص حعۀهدل   در چند سط ،سپس است. ترجم  اشعهر به فهرسی ذتر ترده
هۀهی چۀهپی در     و  لۀط  ،یهبیِ نهدرسۀت   ههی نهحأن س، حعهدل  ههی واحد، تهربستص ترتیب  واژه

 ای گررا ترده است.  این ترجمه اشهره

ن یسنده به پژوهشی حساقل دربهرج نقد ترجمۀ  ایۀن تاۀه  برن ۀ رده اسۀت.       ،همه بهاین
عنۀ ان یکۀی ا      هترینه رایس در بررسی ترجم  این تاۀه  بۀه  برداری ا  نظری  ت  بهره رو، ا این

ای اسۀت تۀه     ههی اناقهل اطلاعهت در ترجمه، حطهلعۀه   حا ن ژانر نقد ادبی، به تمرت  بر چهلش
 هه ته گی دارد.  هم در رویکرد نظری و هم در انا ه  نم نه

 

شناسیمتننظریۀنوع.2

رویکۀردی   ،تهترینۀه رایۀس   ،پۀردا  آلمۀهنی    ا  نظریۀه  (text typology) «شنهسی حان  ن ع»نظری  
 .(00: 0800؛ نۀۀ رد 080: 0800بۀۀه حطهلعۀۀ  ترجمۀۀه دارد )حهنۀۀدی  (functional) «گۀۀرا  نقۀۀش»

هۀهی    نقۀش  اولاًدهد:   نظر قرار حیدگرا در حطهلعهت ترجمه اسهسهً دو حم ر را ح  رویکرد نقش
ا این حا ن در ج احع حبدأ و حق ۀد. حنظۀ ر ا    اهدا ثهنیهً بهن در ت لید حا ن حبدأ و حق د و 

هۀهی ارتبۀهطی ح الۀف      ههی  بهن در این رویکرد تهربردههی ح الف  بهن در ح قعیۀت   نقش
گۀرا تنشۀی ارتبۀهطی اسۀت و       ترجمه در رویکۀرد نقۀش   بنهبراین، .(30: 0800پهلاحب  ) است
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نیۀ  ار یۀهبی تیفیۀت ترجمۀه      ترین حعیهر برای ت لید ترجمۀه و   تند، اصلی  هدفی ته دنبهل حی
 .(005: 0800بیکر و سهلدینه ) است

رایس نظری  خ د را به هدا ارائ  حعیهرههیی عینی برای ار یۀهبی تیفیۀت ترجمۀه حطۀرح     
او حعاقد است ته اگر بنه بهشد ترجمه همهن نقشِ حان اصۀلی را در   .(003همهن: ) ترده است

شۀنهخای و نقۀش ارتبۀهطی بۀه       ی ذهنی شکل  بهنحما ا به بهت جهجهحع  حق د ایفه تند، بهید 
است و تعۀهدلِ نقشۀی   « حان»در نظر رایس واحد ترجمه  رو، ا اینحان اصلی در تعهدل بهشد. 

او دربۀهرج ترجمۀ     .(005: 0830؛ البۀر ی  00: 0808انۀدرحن  ) یهبۀد   حۀی  تمقۀق در سطح آن 
حانی در  بهن حق د اسۀت تۀه ا    ت لید  حعم لاً فرایندهدا این »تند ته   بینه بهنی ت ریح حی

برای رسیدن به حۀان  » . بنهبراین،(00: 0800)رایس « لمهظ نقش به حانِ  بهن حبدأ حعهدل بهشد
هۀهی حۀان حبۀدأ را      لمهظ نقش حعهدل حان حبدأ بهشد، حاۀرجم بهیۀد نقۀش      بهن حق دی ته به

 .(05)همهن: « روشنی ت ضیح دهد به

 (text type) در ترجمه رابط  حسۀاقیمی بۀه نۀ ع حۀان     در نظری  رایس، تمقق تعهدلِ نقشی
بۀه   او. (08: همۀهن « )تنۀد   ن ع حان روش تلی ترجمه را تعیین حۀی »او حعاقد است  ،  یرادارد

تند و سپس حقاایهت ترجم  هر نۀ ع حۀان را بیۀهن      بندی حی  این ایده ان اع حان را دساه
 شنهس آلمهنی، تهرل بۀ هلر   شنهس و  بهن  انبر ایدج رو حبانیبندیِ او دراصل   تند. دساه  حی
 : نقۀش اطلاعۀهتی  اسۀت  است ته سه نقش اصلی برای  بهن قهئۀل شۀده   (0350-0008)
(informative function)نقۀۀۀش بیۀۀۀهنی ، (expressive function) ، و نقۀۀۀش تۀۀۀهربردی 
(appellative function).   شۀهن    طیهۀهی ارتبۀه    ن د رایس این سه نقش به ان اع حۀان و ح قعیۀت

، (informative text) یهبند ته سه ن ع حانِ اصلی حعرفی ش د: حان اطلاعۀهتی   پی ندی حانهظر حی
 .(005، 080: 0800حهندی ) (operative text) حان تر یبی و ،(expressive text) حان بیهنی

است ته حم  ل بعُد حنطقی یۀه  « حهوی اطلاعهت»و « حما احما ر»حانی  :متناطلاعاتی
رسهنی دربهرج ی  ح ضۀ ع، پدیۀده یۀه اتفۀهق       دنبهل اطلاع  ط ر تلی به  رجهعیِ  بهن است و بها

هۀهی    لرا شۀکل  .ههست  هه و پدیده  تردنِ خ اننده ا  ح ض ع آگههاست. هداص اصلیِ این حا ن 
ترجمۀ  حۀانِ اطلاعۀهتی بهیۀد حماۀ ای       حاقهبلاًشنهخای در حان تهبع چنین هدفی هساند.    بهن
حارجم بهید به نمهییِ درسۀت   ،لِ ارجهعی یه حفه حیِ حان حبدأ را حناقل سه د. بدین حنظ رتهح

جۀه پهیۀهیی و     هۀدا ترجمۀه در ایۀن    ،ا  اطلاعهت حانِ حبدأ ارائه دهۀد. درنایجۀه   را و تهحلی
 حهندنِ حما است.   ثهبت
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اسۀت تۀه حم ۀ ل بعُۀد     « احسهسۀهت  گۀر  بیۀهن »و « حمۀ ر   صۀ رت »حانۀی   :متنبیاانی
شنهخایِ  بهن است. در ایۀن نۀ ع حۀان، سۀب  نگۀهرش خلاقهنۀه و شۀی ج بیۀهن حۀان            بهیی ی

سۀه ی    شنهخای ضمن آگۀهه   هدا اصلیِ این حا ن ایجهد الاراذ  یبهیی ،حم ریت دارد. بنهبراین
شۀنهخای در حۀان     ههی  بۀهن   شکل رو، . ا اینهه و احسهسهت ن یسنده است  خ اننده ا  دیدگهه
شنهخای و هنۀریِ حۀان     ترجم  حان بیهنی بهید ص رت  یبهیی حاقهبلاًی هساند. تهبع چنین هدف

حارجم بهید به حفظ سب  و نمۀ ج بیۀهنِ    ،ههی ن یسنده را حناقل سه د. پس  حبدأ و نی  دیدگهه
ای اناقۀهل    آن، دیدگهه وی را حفظ تند. هدا چنۀین ترجمۀه   بر اف ونن یسنده اول یت دهد و 

 ری است.ص رت هن  دیدگهه به

گ یی  بۀهن  و است ته حم  ل بعُد گفت« تهربردی»و « حم ر  واتنش»حانی  :متنترغیبی
شۀنهخای    ههی  بۀهن   شکل ،دادن ح هطب به عملکردی خه  است. پس س قاست و هدفش 

ترجم  حان تر یبی بهید واتنشی حنهسۀب در گیرنۀدج    حاقهبلاً. هسانددر حان تهبع چنین هدفی 
: 0800؛ نۀ رد  000-005: 0800بنگرید به حهندی  ،تر برای آگههی بیش) دحان حق د ایجهد تن

 .(000، 003: 0830البر ی ؛ 003: 0800بیکر و سهلدینه ؛ 35

هۀه را    دانۀد و آن   تۀری حۀی    هۀهی ج ئۀی    تقسیم به دساه قهبلا  ان اع حا ن را  هری رایس 
هسۀاند.   (text genres) «ژانرههی حان»همهن  درواقعنهحد ته   حی (text variety) «ههی حان  گ نه»
 تۀهحلاً و آگهۀی ژانۀری    ،بیۀهنی  تهحلاًاطلاعهتی، شعر ژانری  تهحلاًژانری  هنهح  دانشحبهل،  رایب

هۀهی ترتیبۀیِ بسۀیهری      ههی بۀهر ، حۀان    تند ته دربین این قطب  احه او اشهره حی ،تر یبی است
ی حیهن حا ن اطلاعۀهتی و بیۀهنی داشۀاه بهشۀد.     ت اند جهی  نهحه حی  ژانر  ندگی حبلاًوج د دارند. 

 درنههیۀت او حعاقد است نقش  هلبِ  بهن در ت لید ی  حان و هدا اصۀلیِ حۀان    حهل، بهاین
حعیۀهری اسۀت تۀه    « اناقهل نقش  هلبِ حۀان حبۀدأ  »، بر این اسهس ند.   ن عِ آن حان را رقم حی

 .(000، 000: 0800حهندی ) ش د  حان ترجمه به آن ار یهبی حی

ش د. در ژانرههی سهده، تۀل    تمهی ی حیهن ژانرههی سهده و پیچیده قهئل حی چنین همرایس 
یهبد، احه ژانرههی پیچیده گرچه به ی  نۀ ع حۀان تعلۀق دارنۀد،       حان به ی  ن ع حان تعلق حی

هه جداگهنه بۀه نۀ عی     ا  آن هری اند ته   ههیی ا  دیگر ان اع حا ن را نی  در خ د آورده  ب ش
 .(050: 0800ن رد ) ه  تعلق داردخ

نیسۀاند، احۀه    حمۀدود  رایس حعاقد است ته ژانرههی ح الف به  بهن یه فرهنۀ  خهصۀی  
هه بۀههم تفۀهوت     درحیهن  بهن پردا ی و الگ ههی  بهنی و سهخاهری در ژانرهه  هلبهً  عهدات حان
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در  را نقۀش حهمۀی  ههی هر ژانر در ترجمۀه    رعهیت عرا رو، ا این .(00: 0800دارند )رایس 
ای   عن ان نم نه  هه حان حق د به  به رعهیت این عرا صرفهًتند و   گرا ایفه حی  ت فیق ترجم  نقش

 .(005 ،050، 00 :0800ن رد ) ش د  ارتبهطی ا  ژانرِ حدنظر در جهحع  حق د پریرفاه حی

عۀهدل نقشۀی ا    حاست ته آیه ترجمه ت انساه   درنایجه طبق نظری  رایس، برای ار یهبیِ این
حان حبدأ بهشد یه نه، بهید ترجمه را ا  لمهظ ن ع و ژانر حان بررسی ترد ته حش ص ش د آیۀه  

ههی حهتم بۀر ژانۀرِ حۀان را رعهیۀت       حارجم روشی حانهسب به ن ع حان انا ه  ترده و عرا
و سۀبکی   ،دسۀا ری  ،ههی حارجم در سط ح واژگۀهنی   بهید ت میم ،ترده است؟ بدین حنظ ر

 .(08: 0800رایس ) ل ش ندتملی

 

تحلیلمتنمبدأازمنظرژانرونوعمتن.3

« نقۀد ادبۀی  »در ژانر  ،اثر سیدقطب ،وحنههجهاص له : الادبیالنقد براسهس نظری  رایس، تاه  
هدا اصلیِ این ژانر ارائ  اطلاعۀهت دربۀهرج ادبیۀهت و آثۀهر      جهته  ا آناست. « حان ترتیبی»و 

حهل، پرداخان به ادبیهت و آثۀهر ادبۀی    درعین .هسهً حانی اطلاعهتی استادبی است، این ژانر اس
 دهد.    س ی حا ن بیهنی س ق حی  این ژانر را به

هۀهی    تۀرات نم نۀه     یۀرا بۀه  ، اسۀت « حاۀ ن پیچیۀده  »  جمل ا در گهم بعد، این تاه  
 تۀهحلاً تۀه   ههیی ا  شعر یه نبر ادبی  نم نه حهنند است؛ ح الفی را ا  حا ن دیگر نقل ترده

حۀان   تۀهحلاً شۀنهخای تۀه     ههی تهری ی و روان  ههیی ا  پژوهش  حان بیهنی هساند یه نم نه
 اطلاعهتی هساند.

یهبۀد و اناظۀهر     س ی نقش بیهنی گرایش حی   بهن در این تاه  ا  نقش اطلاعهتی به ،پس
در  را ی حطلۀ   هه و هنجهرهه  ی تند و عراراه همرود ترجمه نی  با اند به این ن سهن   حی

ته بررسۀی عملکۀرد    ،احه نظر به هدا این حطهلعه، ا  این دو نقشِ  بهن رعهیت تند هری 
ههی این حطهلعه همه بۀه نقۀش اطلاعۀهتیِ  بۀهن در       ترجمه در اناقهل اطلاعهت است، نم نه

شنهسیِ عملکرد حاۀرجم در ح اجهۀه بۀه ایۀن نقۀش ا         هه به آسیب  و تملیل اند حرب طتاه  
 .حمدودندن  به

انۀد، در    شنهسۀی اسۀا راج شۀده     ههیی ته ا  این آسیب  ای ا  نم نه  در ب ش بعد، حجم عه
 ،هه، جملۀه   بندی و تملیل خ اهند شد؛ حم رههی اصطلاح، واژه، ترتیب واژه  پنج حم ر دساه

 هه.  و رابط  بین جمله
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هامطالعۀنمونه.4

محوراصطلاح1.0

ویۀژه حاۀ ن علمۀی، اسۀافهده ا  اصۀطلاحهت        حاۀ ن اطلاعۀهتی، بۀه   هۀهی    ین ویژگیتر حهما  
هۀهی    رود تۀه بۀه واژه    ت   ی و رایج در ح  ج ح ض عِ حان اسۀت. ا  حاۀرجم اناظۀهر حۀی    

هۀه را در    ههی دقیق و رایج آن  ههی عم حی برخ رد نکند، بلکه حعهدل  واژه چ ن هماصطلاحی 
 مهظ ت   ی با اند در  بهن حق د نقۀش حعۀهدل  ل   بهن حق د انا ه  تند ته حان ترجمه به

 ایفه تند. را

1.1.1 

« بیدا اد د  ه ود ا النقد      ادبیدا  العمد  »: اسۀت  ن شۀاه « نقد ادبۀی »سیدقطب در تعریف 
( حاۀرجم  00: 0805سیدقطب « )ح ض ع نقد ادبی است “تهر ادبی”» ؛(00 :0558سیدقطب )

 اه  دارد، برخۀ ردی لفظۀی تۀرده و ن شۀاه    ته بسهحد بهلایی در ت ،«ادبیاالعم  »به اصطلاحِ 
عبدالمسۀین   حۀبلاً اسۀت.  « اثۀر ادبۀی  »اصطلاح رایج در فهرسۀی   ته آن حهل ،«تهر ادبی» است
سۀت ا  شۀنهخت ار ش   ا نقد ادبی ته...، عبهرت: »است ن شاه نقد ادبیت   در تاه     رین

 ن شۀاه اسۀت:   قد ادبین( یه سیروس شمیسه در تاه  0: 0800ت     ) رین« و بههی آثهر ادبی
 .(00: 0808)شمیسۀه  « خ اندن اثر ادبی است، نگههی دیگر به اثر ادبی است دیگرگ نهنقد ادبی »

 .«است “اثر ادبی”ح ض ع نقد ادبی، » بنهبراین،

4.1.1 

التعبدر عن ت ریة شع ریة فا لد ر   ن  ا؟ بیاادهه العم  »گ ید:   حی« اثر ادبی»سیدقطب دربهرج 
 حۀبلاً تند؛   سیدقطب این جمله یه عنهصر آن را بهرهه تکرار حی .(00 :0558طب سیدق« )ه حدة

حارجم بۀرای اولۀی    .(00 :همهن« )بیااک  تعبدر عن ت ریة شع ریة فا ل ر  ه حدة    عم  »
« ب ۀش   ای احسهسۀی در قۀهلبی الهۀهم     تهر ادبۀی عبۀهرت اسۀت ا  بیۀهن تجربۀه     : »است ن شاه

هر تعبیۀری ا  تجربۀ  احسهسۀی در قهلۀب     : »آورده است حی( و برای دو00 0805سیدقطب )
فدا لد ر    »حارجم در این تعریف، برای  .(050 همهن:« )ب ش تهر ادبی است  ت  یری الههم

در قهلۀب ت ۀ یری   » ن شۀاه اسۀت:   بۀهر   و یۀ  « ب ۀش   در قهلبی الههم» :بهر ن شاه  ی « ه حدة
تۀه الباۀه ایۀن     آورده را «بیۀهن و تعبیۀر  » حعهدل دو« تعبیر»ا آن، او برای تر حهماحه  ،«ب ش  الههم
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برآحۀده ا    درواقۀع دوگهنگی در ح ارد حاعددی ا  ترجمه رخ داده است. این ایۀدج سۀیدقطب   
نظریۀ   »اسۀت تۀه در فهرسۀی    « expression theory»شنهسی به عن ان   ههی  یبهیی  یکی ا  نظریه

« هۀم بیۀهن احسۀهس اسۀت     آنا  بیهن و هنر ذاتهً ص رتی »گ ید:   و حی است ترجمه شده« بیهن
حارجم به این اصطلاح برخۀ ردی   بنهبراین،(. 00: 0830؛ بنگرید به تهرول 00: 0830)گراههم 

تۀۀه یکۀۀی ا    آن حۀۀهللفظۀۀی داشۀۀاه و بۀۀه اسۀۀافهده ا  دو واژج حاۀۀرادا آن را ترجمۀۀه تۀۀرده،  
 .(00: 0830نهظمیهن ) آن است« نهپریری  حارادا»ههی اصطلاح در ترجمه   ویژگی

4.1.1 

... نکتفا ی دلتهه المعن یدة ن اَد ی  ز »گ ید:   هه در اثر ادبی حی  سیدقطب دربهرج ار یهبیِ عبهرت
ت انیم تنهه به دلالۀت    نمی» ؛(05 :0558سیدقطب « )الظلالنیقها ادعنصري لدهه اِنضمّ ن اَفلا ی  

« را نیۀ  بیفۀ اییم   “هۀه   سهیه”و  آهن  ح سیقهیی  بهید دو عن ر ضر ... حعن ی آن بسنده تنیم
تۀر    در فهرسی رایج« دلالت حعنهیی»حعهدل « ال دلة المعن یة»برای  ،اولاً .(30 :0805سیدقطب )

 ترجمۀه تۀرده  « هه  سهیه»است ته حارجم آن را « الظلال» تر حهمل  ئحس«. دلالت حعن ی»است ته 

نهشنهسۀی در  بۀهن عربۀی اسۀت و     ته ا  اصطلاحهت حع« ظلال المعنا»یه « ظ  المعنا. »است
دلالت دارد. ابراهیم انۀیس در  « ههی حعنه  تداعی»، بر است تهر برده  سیدقطب نی  آن را بسیهر به

فدراب  ادال دلة الهههشدة تلد  الظدلال التدا تفتلدخ یده تلا       »ن یسد:   حی ادلفهظبدلة تاه  
ههیی اسۀت تۀه بسۀاه بۀه       تداعی دلالت ضمنی آن»یعنی  ؛(055: 0050 انیس« ) نت هریهم ن...

ههی   دلالت» ته طبیعی نیست بگ ییم .«حافهوت است... ههی ایشهن و  ههی افراد و تجربه  تفهوت
و « ال دلدة المعن یدة  »تنۀهر  « الظدلال »در جهیی تۀه   بنهبراین،«. ههیی است ته...  ضمنی آن سهیه

سیدقطب دربهرج بیاۀی   حبلاًبه  «. هه  سهیه»نه  ،ست«هه  تداعی»همین    آحده، حنظ ر ا  آن« ادیقها»

( 00 :0558سیدقطب « )ل ، ند ظ  فا الحس ند فا الشع رایحهء د : »است حعا  ن شاه  ا  ابن
« در احسۀهس و عهطفۀه نۀدارد   “ای  سۀهیه ”خهلی ا  الههم است و هۀی  : »است و حارجم ن شاه

 .«سی و عهطفی نداردهی  تداعی احسه»ته این شعر   آن حهل ،(08 :0805سیدقطب )

1.1.1 

بیداّ  ادفدا تقد یر العمد      “الذاتدة”»: است سیدقطب دربهرج رویکردص حناقد به نقد ادبی ن شاه
ار ش ذهنۀی تۀهر ادبۀی پهیۀ  ار ش     » ؛(000 :0558سیدقطب )« فد  “الم و عدة”سهس ا ا 
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هۀه را    تۀه سۀیدقطب آن   ،«الم ود عدة ن  الذاتددة . »(000 :0805سۀیدقطب  « )واقعی آن اسۀت 
شنهسۀی هسۀاند تۀه در      هۀهی روش   ، ا  اصۀطلاح اسۀت  عن ان اصطلاح در گی حه گراشۀاه   به

«( گۀرا   گۀرا و عۀین    ذهۀن » /«ذهنی و عینۀی »)یه « گرایی  گرایی و عین  ذهن»فهرسی در برابرشهن 
« ار ش واقعۀی »را بۀه  « الم ود عدة »و « ار ش ذهنۀی »را بۀه  « الذاتدة»احه حارجم  ،دنرواج دار
گ یۀد در ار یۀهبیِ     سیدقطب حۀی  است. انده و حعنهی جمل  عربی را نهدرست بیهن تردهبرگرد

ن ذا هده یمدمّ ن    » :است ن شاه چنین هماست. او « گرایی  عین» یربنهی « گرایی  ذهن»اثر ادبی، 
 “گرایۀی   واقۀع ”این همهن چی ی است ته آن را » ؛(000 :0558سیدقطب )« فا النق  “الذاتدة”

نۀه   ،اسۀت « گرایۀی   ذهۀن « »الذاتددة »طبعهً حنظۀ ر ا    .(005 :0805سیدقطب ) «نهحند  در نقد حی

سهسده   ایتفدذ النهطد   دذل الذاتددة     ن ... اهن الممتبها: »است سیدقطب به  ن شاه«. گرایی  واقع»
گرایۀی    این احکهن وج د دارد ته نهقۀد ایۀن واقۀع   » ؛(080 :0558سیدقطب ) «لحکم ه و عا

ایۀن احکۀهن   » :گ ید  احه سیدقطب حی ،(005 :0805سیدقطب « )قعی قرار دهدپهی  حکم وا... را
شۀی ج نقۀد   »او دربهرج  .«گرا قرار دهد  گرایی را حبنهی حکمی عین  وج د دارد ته نهقد این ذهن

ای   ایۀن شۀی ه شۀی ه   » ؛(080 :0558سۀیدقطب  « )فه  هنهج ذاتا ه و عا: »است ن شاه« فنی
ایۀن شۀی ه هۀم    » :گ یۀد   احه سیدقطب حۀی  ،(000 :0805 سیدقطب) «ش  ی و واقعی است

هۀهی ن یسۀنده دربۀهرج     ههی حاۀرجم ایۀده    آشکهر است ته انا ه « گرا.  هم عین ،گراست  ذهن
 شنهسیِ نقد ادبی را نهدرست حناقل ترده است.  روش

4.1.1 

لد  النفمدا  التح»ههیی را ا  حقهل    شنهخای در نقد ادبی، ب ش  سیدقطب در بمث ا  شی ج روان
هۀهی فرویۀد     اسۀمهعیل در سۀ ن ا  پۀژوهش    است. اثر ح طفی اسمهعیل نقل ترده« نالفنهن
 حهننۀد رییههۀه و  » ؛(050 :0558سیدقطب « )کهلأحلام، النکتة، نالأهراض العصبدة: »است ن شاه

« الرغبدة فدا المحدرم   »(، 855 :0805سۀیدقطب  ) «“ههی روانی  نهگ ار و بیمهریههیداد روی”
عملددة کشدخ   »( و 850 :0805سۀیدقطب  « )“حمرحّۀهت ” تمهیل به» ؛(000 :0558طب سیدق)

(. احۀه  850 :0805سۀیدقطب  « )تشف نهه شۀمند  فرایند» ؛(000 :0558سیدقطب « )غدر ناعدة
 فراینۀد »و  ،«“حمۀهرم ”تمهیۀل جنسۀی بۀه    »، «“هۀهی ع ۀبی    لطیفه و بیمهری” رییه،» درواقع

تۀهوی   روانفروید ا  تاه   آرایدر نقل ب شی ا   درست است. اسمهعیل« تشف “نههشیهرِ”
الثهلثدة أيي التمدههاف فهسدتبها    هکهندة ادت ل ي لد نهربن تحقق: »است لئ نهردو داوینچی ن شاه
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 ؛(000 :0558سۀیدقطب  « )فدا بافدا البحد....   یهل اِهن اللدبد ن ه  لا  کبر ادَیتمهها یهل زء ن اَ
، تمقۀق یهفاۀه اسۀت. او ت انسۀت بۀه ب ۀش       “رقهبت”درح رد لئ نهردو احامهل س م، یعنی »

« التمدهها »احۀه   ،...«“بۀه رقهبۀت برخیۀ د   ”، داشت  تهوی واحی ته او را به تنج، لیبیدوحهمی ا  
بلکۀه اصۀطلاحی فرویۀدی اسۀت تۀه در       ،نیسۀت « رقهبت»حعنهی   جه ی  واژج عم حی به  این

ایۀن  : »اسۀت  تاه  فروید آحۀده  در ترجم  فهرسیِ است. یهبی شده  حعهدل« والایش»فهرسی به 
ای   تری ا  لیبیدو )شۀه ت( خۀ د را در تکهنۀه     ت جه  او را قهدر سهخت ته ب ش قهبل... حقیقت

آشکهر است ته برخ رد لفظیِ حارجم بۀه یۀ     .(00: 0830)فروید « برای تمقیق والایش تند
 ،واقۀع در .راهۀه رود  تۀه وی در ترجمۀ  حانۀی ت   ۀی بۀه بۀی       است اصطلاح بهعث شده

تۀ جهی    ح رد لئ نهردو احامهل س م، یعنی والایش، رخ داده است؛ او ت انساه ب ش قهبۀل  در»
 .«ا  لیبدوی خ د را والایش تند و آن را در تکهن  تمقیق وارد سه د

4.1.1 

: اسۀت  نقۀل تۀرده تۀه وی در آن ن شۀاه    « حممۀد خلۀف ا   »سیدقطب حانی را ا  پژوهشِ 
پدیۀدج تشۀب ه بۀه حۀردان یۀۀه     » ؛(008 :0558سۀیدقطب  « )الترجّد   ظده ر  التشدبّ  یهلدذک ر ين   »

)گرایش بۀه جۀنس   « حردگرایی« »الترجّ »طبعهً حنظ ر ا   .(853 :0805سیدقطب « )حردگرایی
 )تظههر به حردب دن( است.« حردنمهیی»حرد( نیست، بلکه حنظ ر 

ژانری علمی است تۀه ا    نفسه  فی« نقد ادبی»ت ان نایجه گرفت ته ژانر   هه حی  ا  این نم نه
شنهسۀیِ حۀان، در ترجمۀ  ایۀن       ج ید. حطهبق به نظریۀ  نۀ ع    حا ن علمیِ دیگر نی  اساشههد حی

هۀه و    حا ن اگر اصطلاحهت در حان اصلی درست تشۀ یص داده نشۀ ند و براسۀهس عۀرا    
ی ت اند در جهحع  حق ۀد نقشۀ    یهبی نش ند، ترجمه نمی  هنجهرههی رایج در  بهن حق د حعهدل

حعهدل به حان اصلی ایفه تند. لرا اگر حارجم به اصطلاحهت برخ ردی لفظی داشۀاه بهشۀد و ا    
هه در  بهن حق د اسافهده نکند، ترجمۀه در اناقۀهل اطلاعۀهتص      ههی ت   ی و رایجِ آن  حعهدل

 ف خ اهد داشت.یعلمی عملکردی ضع

 

محورواژه2.0

دقۀت انا ۀه     بۀه ههی ن یسۀنده    رسهندنِ ایدههه برای   در حا ن اطلاعهتی فر  است ته واژه
هه و فهم حعنۀهی    ل م قرائت درستص واژهافهم درست ا  حا ن اطلاعهتی حس ،رو ش ند. ا این  حی
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ههی حۀان اصۀلی را     هه در حان است. بر همین اسهس، اگر قرار است حانِ ترجمه ایده  دقیق آن
هۀهی      ی جلۀ ه تنۀد، انا ۀه  حعۀهدل    در  بهن حق ۀد طبیعۀ   چنین همدرسای پ شش دهد و   به

 درست و آشنه در حان ترجمه ضرورت دارد.

1.4.1 

 ؛(053 :0558سۀیدقطب  « )کدخ یتأثرّ الآ رنن یهلعم  الأبیا عن  هبهلعتد ؟ »پرسد:   سیدقطب حی
 .(800 :0805سۀیدقطب  « )پریرند؟  هنگهم آگههی ا  آن تأثیر حی بهدیگران چگ نه ا  تهر ادبی »

و « یۀهفان  آگۀههی اطۀلاع و  »نۀه   ،اسۀت « تردن حطهلعهخ اندن و »حعنهی   به« هبهلعة»ژج جه وا  این
دیگران هنگهم حطهلع  اثر ادبی چگ نۀه ا   »است: « حطهلعه»حعهدل نقشیِ دقیق و رایجش همهن 

 .«پریرند؟  آن تأثیر حی

4.4.1 

هنظدر لد  علاطدة     ناهنهسبة ن احهبث ن اک ّ شفص »ن یسد:   سیدقطب دربهرج عنهصر داساهن حی
هۀه و   ا  ش  ۀیت  هریۀ  » ؛(00 :0558سۀیدقطب  « )هن یعدد  ... ن ایم ري الرنایة هن طری  

« تنۀد   به بهفت داساهن ا  دور یه ن دی  ارتبۀهط پیۀدا حۀی   ... هه  هه و دیدنی هه و حنهسبتداد روی
ن اشدفص  » به« هنظر»نشینیِ  ویژه هم  جه ت جه به ح ض ع و به  در این .(008 :0805سیدقطب )

. «دیۀدنی »نۀه   ،اسۀت « صمنه»در فهرسی « هنظر»دهد ته حعهدل حنهسب برای   نشهن حی« حهبث
ا   هریۀ  » ،درواقۀع «. حنهسۀبت »نۀه   ،حنهسۀب اسۀت  « ح قعیۀت »نیۀ  حعۀهدلِ   « هنهسدبة »برای 

هۀه بۀه رونۀد داسۀاهن ارتبۀهطی دور یۀه ن دیۀ           و صمنه ،هه  هه، ح قعیتداد رویهه،   ش  یت
ن یسۀد:    حی نهحه نمهیشههی حهم در نگهرش داد رویدربهرج انا ه   چنین همطب سیدق .«دارند
 ا فا  ذا يشب  یعم  المص رّ فا ا تدهر هنظر ناح  هن هنهظر الم و ا ی حا یمه سدب  هدن   »

ایۀن تۀهر همهننۀد تۀهری اسۀت تۀه عکۀهس در        » ؛(03 :0558سۀیدقطب  « )هنهظرل ن یمه لح 
دهۀد؛ گ ینشۀی تۀه      چندگهنۀ  یۀ  ح ضۀ ع انجۀهم حۀی     گ ینش ی  ت  یر ا  حیهن ت هویر 

ا  دیۀدگهه تعۀهدلِ    .(055 :0805سیدقطب « )ب شِ ت هویرِ پیشین و ت هویر پسین است    الههم
ا  «( نمۀه »)یه ی  « صمنه»دهد انا ه  ی    نقشی، در  بهن فهرسی تهری ته عکهس انجهم حی

عکۀهس ا    درنههیۀت و بعۀدی بهشۀد.    ههی قبلۀی   ب شِ صمنه  ت اند الههم  ح ض ع است ته حی
هۀهی حبۀدأ     تند. طبعهً در ایۀن حۀ ارد حاۀرجم بۀرای واژه      ارائه حی« ت  یر»صمن  حنا ب ی  

 ههی رایج را در  بهن فهرسی انا ه  نکرده است.  حعهدل
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4.4.1 

تنههیی و خهرج ا  نظۀمِ    سیدقطب به عبدالقههر جرجهنی حعار  است ته چرا او برای واژه به

تنۀد:    ( فۀر  حۀی  الظدلال ش د. او ابادا بۀرای واژه دو نۀ ع تۀداعی )     ار شی قهئل نمیس ن 

نلدا  ادنالظلال » گ ید:  حی ،سپس .بهفت ههی واژه درونِ  بهفت و تداعی ههی واژه بیرونِ  تداعی
« ن  ذل هغهد  هند   فا نظم هعدنّ.د اد یري بدلة اللفظ ن  د “عب القه ر”ینکر ه رج  نهفذ هث  

 ،پۀریرد   عبدالقههر جرجهنی نمۀی  چ ن همههی ن ست را نهقدی   سهیه» ؛(30 :0558سیدقطب )
« گۀ یی اسۀت     یرا او به دلالت لفظ جۀ  در نظمۀی حعۀین بۀهور نۀدارد، و ایۀن الباۀه گ افۀه        

سیدقطب در تاه  خ د بهرهه ا  عبدالقههر جرجهنی به ب رگۀی یۀهد    .(008 :0805سیدقطب )
نی  تاهبش را به ساهیش به او تقدیم ترده است تۀه الباۀه ایۀن حۀان در     ترده و در صفم  اهدا 

در وصف جرجهنی نهدیۀده  « رج  نهفذ» ا س یی،ترجمه حرا شده است! در ترجم  حرت ر 

« گۀ یی   گ افۀه »جرجهنی ا  ق ل سۀیدقطب بۀه   « هغهد »در ترجم   دیگر، ا س یگرفاه شده و 

هۀهی حۀان     خطه در برخ رد به واژه اولاًدهد ته   نشهن حی  حهن هم! این ترجمه است حاهم شده
ت انۀد دیۀدگهه ن یسۀنده را      هه در حان ترجمۀه حۀی    یهبیِ نهحنهسب برای واژه  حعهدل ثهنیهًاصلی و 

ش  ۀیت  ”هۀهی نۀ ع اول را     تۀداعی » ترجمۀ  درسۀت چنۀین اسۀت:     درواقعتمریف تند. 
بۀهور نۀدارد؛    نت لفظ ج  در نظمی حعیپریرد،  یرا او به دلال  عبدالقههر نمی چ ن هم “نهفری
 .«ا  س ی اوست “ن عی افراط”و این 

1.4.1 

: اسۀت  نقۀل تۀرده  « هعدريّ  ای العلا» دربهرج، حمدن   ط اثر  ،ذکري ایا العلاءسیدقطب ا  تاه  

سۀیدقطب  « )نتد ة دزهة نثمر  نهو ة لبهئفة هدن العلد ...  ط ار انالرج  نهه ل  هن آثهر نمّه ان»

« ای ا  عللۀی اسۀت تۀه...     آثهر و اح ال وی  اییدج بمۀران و نایجۀ  حجم عۀه   » ؛(035 :0558

نۀدارد! او   ابۀ العلا ( در  ندگی ادزهةحسین بمبی ا  بمران )   احه طه ،(800 :0805سیدقطب )

در  بنۀهبراین،  .گۀرای خۀ د را در حطهلعۀ  ادبیۀهت ت جیۀه تنۀد        دیدگهه تهریخ است خ اساه  حی

آثۀهر و احۀ ال   »اهمیاۀی ویۀژه دارد:   « نمّهاِ»ادات ح رِ  چنین همو « دزهة»اسادلالِ وی، واژج 

دقاۀی در قرائۀت و     پۀس بۀی   ،«...عللی است تۀه    حجم عه “یدجینایج  حامی و  ا صرفهً”وی 
 لطمه  ده است. حسین   طههه به اناقهل دقیقِ اسادلال   یهبی برای واژه  حعهدل
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4.4.1 

دربۀهرج شۀهعر ح ۀری     ،اثۀر عقّۀهد  ، ئهتهم فا ال د  المهودا شعراء هصر نیدسیدقطب ا  تاه  

هن یعتبر المهعهتا طلدعة  ذل النهضدة الح یثدة نفهتحدة    ادبیهء نهن : »است نقل ترده« سهعهتی»
برخۀی ا  ادیبۀهن سۀهعهتی را    » ؛(050 :0558سۀیدقطب  « )النهشئدن علا البریقة التقلد یةادبیهء 
« آورنۀد   شمهر حۀی   تردند به  سنای فعهلیت حی شی ج بهبهنی ته ادی دار سردماین ن  ایی و  گهم پیش
جۀه نیۀ  بۀه ت لیۀد حانۀی        یۀهبی ایۀن    خطۀه در قرائۀت واژه و حعۀهدل    .(800 :0805سیدقطب )

بهشۀد و  « نۀ  ایی » گۀهم  پۀیش طۀ ر حمکۀن اسۀت سۀهعهتی      هچۀ  اسۀت.   یرحنطقی انجهحیۀده 
جۀه سۀ ن ا      تردنۀد؟ ایۀن    فعهلیۀت حۀی  « سنای شی ج« بهدار ادیبهنی بهشد ته  مدحهل سر درعین

ادیبۀهنِ   دار سۀردم سۀهعهتی   ،درواقع .()فعهلان« النهشبدن»نه  ،یهفاگهن( است  )پرورش« النهشئدن»
 «.پرورش یهفاه ب دند»سنای  شی ج بهته  است ن گرایی ب ده

: اسۀت  در اداح  همین حان، به  ا  عقهّد دربهرج جدالِ سهعهتی بۀه علمۀهی نمۀ  نقۀل شۀده     
وی بۀه  » ؛(058 :0558سۀیدقطب  « )النحه : ف عنا هدن طد ل النحده ...   نلئ  افقهل ینحا علا »

در  .(800 :0805سۀیدقطب  « )سراید: حرا به س ن نم یهن واگۀرار...   پیروی ا  این نم یهن حی
وی : »اسۀت  دربهرج سۀهعهتی گفاۀه   درواقععقهد  است. برعکس شده تهحلاًحعنهی حان  ،جه  این

: لدا ایَددنح   »و نۀه  « : سۀای تردن بۀه تسۀی   ینُحدا علدا  « )»سۀراید   به این نم یهن حی در سای 
نۀ د حۀن سۀ ن نم یۀهن را     : »است ا  سهعهتی نقل ترده ،سپس .«(س ی تسی  سپهرشدن به ره

 .«رهه تن!

4.4.1 

تۀه   است حانی را نقل ترده ،اثر ح ری قیروانی ،ز ر الآباب نثمر ادلبهبسیدقطب ا  تاه  
ادلحدهظ  الهم م هترابفة یهللد  لتقدّ  انّ نلخ »ش د:   شرح داده حی« ذبیهنی هنهبغ»بیهتی ا  در آن ا

 :0558سۀیدقطب  « )عمهّ  ا هبلقة فد  یهلنههر، ناشتغهلهه یتصدر  اللحدظ عدن اسدتعمهل الفکدر     
چه تۀه    اند، چراته دیدگهن بر آن  هه به شب حارادا  چنین ت صیف ترده است ته اندوه» ؛(030
 (808 :0805سۀیدقطب  « )گۀردد   ش د و به اندیشیدن سرگرم حی  اند بساه حی  رو  رهه و یله در
نیسۀت، بلکۀه در    ،«حعنۀه   حارادا و هۀم »یعنی  ،حعنهی رایجِ حعهصرش  جه به  در این« هتُرابفِةَ» و

 تۀهری  ا »حعنۀهی    بۀه « اشدتغهل عدن  »عۀلاوه،    دارد. بۀه « آحدن پیهپی»این حان تهری ی دلالت بر 
او چنۀین  » ، ترجم  درسۀت چنۀین اسۀت:   درواقع«. شدن سرگرمتهری  به»نه  ،است« حهندن به 
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چۀه در رو     هۀه ا  دیۀدن آن     یرا چشم ،“رسند  پیهپی فراحی”هه در شب   ت صیف ترده ته  م
 .«حهنند  تهرانداخانِ فکر به حی بهش ند و به بسانِ نگهه، ا    اند، به داشاه حی  دیده  آ ادانه حی

یۀهبیِ دقیۀق بۀرای      دهند ته قرائتص درست واژه در حان حبدأ و حعهدل  هه نشهن حی  این نم نه
در حۀان اطلاعۀهتی دارد.   « تعهدلِ نقشۀی »آن در حان حق د چه اهمیت بهلایی برای رسیدن به 

ت اند حان ترجمه را در  بهن حق ۀد  یرطبیعۀی جلۀ ه      دقای در فهم و ترجم  ی  واژه حی  بی
این تغییر حمکن است ته جهیی پۀیش رود   .حعنهی حان و دیدگهه ن یسنده را تغییر دهددهد یه 

 حعک س را بیهن تند. تهحلاًته حان ترجمه اسهسهً  یرحنطقی ش د یه حعنهیی 

 

هامحورترکیبواژه3.0

ای ته دربهرج اهمیت حم رِ واژه برای تعهدلِ نقشی در ترجمه بیهن شۀد، در حمۀ ر     حسئله
دقۀت بۀه روابۀط حعنۀهیی بۀین       ا سۀ یی جۀه    احه ایۀن ، ههی واژگهنی نی  جریهن دارد  ترتیب
 اناقهل این روابطص حعنهیی در حۀان حق ۀد   دیگر، ا س یههی ی  ترتیب در حان حبدأ و   واژه

 .حطرح است

1.4.1 

تکد ن لغدة الحد ار    ن اَذن اِفد د   : »است ن شاه نهحه نمهیشههی   سیدقطب دربهرج ویژگی
وگ    پس بهید  بهن گفت» ؛(050 :0558سیدقطب « )ممت ي الشفصدهت التفکدريهنهسبة ل

جۀه سۀ ن ا      ایۀن  .(050 :0805سیدقطب « )ههی فکری سه گهر بهشد  به سطح ش  یت
سطح فکریِ »نیست، بلکه س ن ا   ،«سطح ن بگهن»یعنی  ،«ههی فکری  سطحِ ش  یت»

نکۀردن بۀه    دقۀت  بنۀهبراین، بهشۀند!   حای اگر ا  عۀ ام ، است نهحه نمهیشدر « هه  ش  یت
حعنۀهی حۀان را تغییۀر     ،«الشفصددهت »نه صفتص  ،است« همت ي»صفتص « التفکدري»ته   این
 .است داده

4.4.1 

 ؛(050 :0558سۀۀیدقطب « ) دد  الددذي یحدد بّ هدد ي تصدد یرل لدد  بب لددلااسددتقبهل ال سدد  »
حشۀ ص   حمیط به ادبیۀهت همۀهن چیۀ ی اسۀت تۀه حیۀ ان ت صۀیفش را ا  آن        تردن روی»
جۀه یعنۀی     حنطقۀهً در ایۀن  « ببلدلا استقبهل ال سد   »ترتیۀب   .(005 :0805سیدقطب « )تند  حی
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نۀه بۀرعکس.    ،«تۀردن ادبیۀهت بۀه حمۀیط     روی»یه همۀهن  « تردن به حمیط برای ادبیهت روی»
رویکرد ادبیهت به حمیط عهحلی است ته داحن  ت صۀیف  » ترجم  درست چنین است: درواقع

ترجم  حعکۀ سِ ایۀن ترتیۀب آشۀکهرا حعنۀهی جملۀ         .«تند  حش ص حیادبیهت ا  حمیط را 
 فهرسی را  یرحنطقی ترده است.

4.4.1 

تکد ن المقد ر  المنظد ر     ن اَفد د   »ن یسۀد:    حی نهحه نمهیشههی   سیدقطب دربهرج حمدودیت
د هم  به یگران صمن  نمۀهیش بهیۀ  » ؛(05 :0558سیدقطب « )نمهندةاِالتمثدلدة ط ر  یبهل اَل مدا 

 ،جۀه   در ایۀن  .(003 :0805سۀیدقطب  « )ا  ت انهیی انسهنی حمس س و نمهیهن برخ ردار بهشند
چراته بۀه یگرانِ صۀمنه    ،برای به یگران نیست« ت انهیی انسهنیِ حمس س و نمهیهن»س ن ا  

شۀده بۀرای همۀ       گرفاۀه  ت انۀهیی درنظۀر  »حنطقهً این ت انهیی را دارند. س ن ایۀن اسۀت تۀه    
تۀ ان بۀرای     نمۀی  نهحۀه  نمۀهیش یعنی در  ؛«، بهید ت انهییِ بشری بهشدنهحه هیشنمههی   ش  یت
ههی بشۀری در نظۀر گرفۀت. سۀیدقطب دراداحۀه ت ضۀیح         هه نقشی فراتر ا  ت انهیی  ش  یت

ط ي الببدعة نالق ي الفهرطة علا العم م فلدمت فا هتندهنل الممثّد  ند هتندهنل    هه ا... »دهد:   حی
ههی خهرج ا  تۀ ان انسۀهنی     ههی طبیعی و ت انهیی  احه ت انهیی» ؛(05 :0558سیدقطب « )الممرح

 ،(003 :0805سۀیدقطب  « )نه در اخایهر به یگر است و نه صمن  نمهیش گنجۀهیش آن را دارد 
طۀ ر    العۀهده بۀه    نیروههی طبیعت و نیروهۀهی خۀهرق  »ته  است احه در حان عربی اسادلال شده
« هۀهی طبیعۀی    ت انۀهیی »حنطقهً بۀه یگر  «. ه در گنجهیش صمنهتلی نه در ت ان به یگر است و ن

 .را ندارد« نیروههی طبیعت»دارد، احه 

1.4.1 

تلقۀی  « شنهسۀی   دانش روان»تر ا  ح  ج   به ادبیهت را وسیع« شنهخای  نگهه روان»سیدقطب ابادا 
« ة نفمدددةّ یددهلمعنا الشددهه فهلفصددهئص الشددع ریة همددأل»ن یسۀۀد:   تنۀۀد و سۀۀپس حۀۀی  حۀۀی
« ای روانۀی اسۀت    حسۀئله حعنهی فراگیۀر آن    ههی احسهسی به  ویژگی» ؛(055 :0558 سیدقطب)
نۀه بۀه    ،اسۀت « همدألة نفمددةّ  »حاعلۀق بۀه   « یهلمعنا الشهه »ترتیبِ  .(803 :0805سیدقطب )
ای   حسۀئله هۀهی احسهسۀی،     ویژگۀی » ترجمۀ  درسۀت چنۀین اسۀت:     .«الفصهئص الشدع ریة »

دقای به تهرترد حعنهییِ ایۀن ترتیۀب آشۀکهرا      بی ،پس .«گیر آن استحعنهی فرا  شنهخای به  روان
 درسای در ترجمه حناقل نش د.  ایدج ن یسنده به است ته بهعث شده
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4.4.1 

لم یزل شعراء عرب الشهم نهه یقهریهده  : »است نقل ترده« ثعهلبی»اثر « الدتدمة»سیدقطب ا  تاه  
شۀهعران عۀر ِ شۀهم و حنۀهطق     » ؛(030 :0558سۀیدقطب  « )هدن شدعراء عدرب العدرا     شعر ا

« انۀد   بۀ ده ... آن همۀ اره در جههلیۀت و اسۀلام، شۀهعرترینِ شۀهعران عۀر ِ عۀراق        پیراح نی
ا  تعبیرههی رایۀج در گفامۀهن سۀنایِ نقۀد     « هن شعراءشعر ا»ترتیب  .(800 :0805سیدقطب )

م در ترجمۀ   انۀد. وقاۀی حاۀرج     ترده  شعر عربی است ته به آن حراتبِ شهعران را حش ص حی
)شۀهعرترینِ شۀهعران( تلقۀی    « شدعراء شدعر  ا»را نهدیده گرفاه و آن را « هنِ»این ترتیب حرا 

 حعنۀهیی  یرحنطقۀی ت لیۀد تۀرده     ثهنیهًحان فهرسی را ا  گفامهن حرت ر جدا ترده و  اولاًترده، 
هۀه    آن ،درواقۀع انۀد؟    چگ نه شهعرانِ عر ِ شهم، شهعرترین شهعرانِ عر ِ عۀراق بۀ ده   است.

 .«اند  شهعرتر ا  شهعران عر ِ عراق ب ده»
هۀه در انۀ اع ح الۀف ا       دهند ته دقت به روابط حعنۀهیی حیۀهن واژه    هه نشهن حی  این نم نه

 ،ههی واژگهنی نی  ا  اص ل حهمی است ته در ترجم  حاۀ ن اطلاعۀهتی ضۀرورت دارد     ترتیب
ناقهل حعهنیِ حان اصۀلی بۀه حۀان ترجمۀه     ت اند در ا  دقای به این سطح ا  حان نی  حی  چراته بی

شنهسیِ حان، در ترجم  حا ن اطلاعۀهتی بهیۀد     ته براسهس نظری  ن ع  آن حهل ،اخالال ایجهد تند
 حما ای تهحلِ ارجهعی و حفه حیِ حانِ حبدأ در ترجمه اناقهل یهبد.

 

محورجمله0.0

شۀ د. گرچۀه خطۀه در      حی ین واحد  بهنی است ته اطلاعهت در سطح آن ارائهتر حهم« جمله»
به ارائ  اطلاعۀهت در واحۀد جملۀه لطمۀه      درنههیتنی  « ترتیب واژگهنی»و « واژه»حم رههی 

تلۀی در    گرفت ته حاۀرجم بۀرای فهۀم حۀان بۀه      در نظرت ان ح اردی ا  ترجمه را    ند، حی  حی
 حنمرا تند. تهحلاًخطه رود و این خطه ترجمه را  بهسطح جمله 

1.1.1 

تک ن الفهتمة هتمشدة ها سدر الحد ابث  ن ایتحتم »ن یسد:   حی نهحه نمهیشبهرج پهیهنِ سیدقطب در
یحد. یت طعّهه المشه  ، نیرا ه عهطبة طبدعدة غدر هفتعلة ند همتحدلة ههمه کهن فدهده هدن عنصدر    

ته بیننۀده اناظۀهر دارد،    گ نه  آنضروری است پهیهن نمهیش، » ؛(03 :0558سیدقطب ) «المفهجأ 
طبیعۀی و سۀهخاگی نبینۀد و     یر گهم بهشد و فرجۀهم نمۀهیش را   و هم راه همهه داد روییر به س
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 ؛(055 :0805سۀیدقطب  « )نشدج نهحمکن خهلی بهشۀد  بینی  پیشجهته احکهن دارد ا  عن ر   تهآن
گ ید ببینده بهید پهیهنی طبیعی برای نمهیش ببیند نه پهیۀهنی درو ۀین و نۀهحمکن؛      سیدقطب حی

آشکهر اسۀت تۀه ترجمۀه     .«گیرتننده داشاه بهشد  م ته پهیهن نمهیش، عنهصرِ  هفله قدر چههر»
 تلی اطلاعهتی حغهیر به حان اصلی داده است.  در سطح جمله به

4.1.1 

 حسۀین    طۀه ، اسۀت  نقل ترده ،حسین   طهاثر ، ذکري ایا العلاءدر حانی ته سیدقطب ا  تاه  

هدن  دذل العلد  المدهبيّّ     »تنۀد:    بنۀدی حۀی    دسۀاه  ر ادیب را چنیندع احلِ تأثیرگراریِ حمیط 
 ؛(035 :0558سۀیدقطب  « )اتصدهل نمهن ادی  للة، ن هه یدن  نیدن نمهن للانالمعن يّ، نهنهه هه لدس 

ای دیگۀر بۀه انسۀهن      ای ربطی بۀه انسۀهن نۀدارد و پۀهره      ا  حیهن این علل حهدی و حعن ی، پهره»
برخی ا  این ع احل، حۀهدی و  »گ ید:   حسین حی طه .(800 :0805سیدقطب « )ش د  حرب ط حی

حش ص است ته خطه در فهم سۀهختص جملۀ  عربۀی،     ،«برخی حعن ی هساند و نی  برخی...
 .  است را نهدرست حناقل ترده حسین   طهبندیِ   دساه

4.1.1 

شنهخای به شی ج فنی در نقد ادبی حعاقد است تۀه در گسۀارج     سیدقطب در حقهیس  شی ج روان

، لدهده االم هل د یتما للانتبهل ن دَ»ت ان ار ش فنیِ اثر ادبی را درک ترد:   شنهخای نمی  رواننقد 
چراتۀه ایۀن گسۀاره    » ؛(000 :0558سۀیدقطب  « )ن فرز ه، ن تق یر طدمتهه، کمه فا المنهج الفناّ

طۀ ر جداگهنۀه ار یۀهبی تنۀد،       ت انۀد آن را بۀه    گنجهیش ت جه به این ار ش را نۀدارد و نمۀی  
سۀیدقطب   درواقۀع احۀه   ،(835 :0805سیدقطب « )گ نه است  ته در شی ج فنی نی  این  چنهن هم

 «حبۀل شۀی ج فنۀی   » ت انند ار ش فنیِ اثۀر ادبۀی را    شنهخای نمی  ههی روان  حعاقد است پژوهش
این دو شی ه تفهوت دارند! پس در ترجمه، تفهوتص ایۀن دو شۀی ه و    بنهبراین،حش ص تنند و 

 شنهخای ا  بین رفاه و حعنهیی حعک س ارائه شده است.  فنی بر شی ج روان برتریِ شی ج

1.1.1 

کدخ تمدتنف  البهطدة الشدع ریة    »پرسد:   در اثر ادبی حی« تجرب  احسهسی»سیدقطب دربهرج بیهنِ 
پهیۀهن   بۀه چگ نه تۀ ان احسهسۀی در تعبیۀر ا  آن    » ؛(053 :0558سیدقطب « )فا التعبدر عنهه؟
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« رسۀد   پهیهن خ یش حی بهت ان احسهسی »عبهرتص  .(803 :0805سیدقطب « )رسد؟  خ یش حی
جۀه    فهمی دارد! فعل در این  گرچه نگهرشی  یبه دارد، نه ترجم  درسای است و نه حعنهی قهبل

در بۀه   « رسۀهند   پهیهن حی به:  ُنفِمتَتَ»نی  فهعل نیست. « البهطةُ»نیست و « رسد  پهیهن حی به: ینفََ ُ»

 بنۀهبراین،  .«شۀ د   پهیۀهن رسۀهنده حۀی    بۀه :  ُنفَمتَتُ» :جه حجه ل شده است  ست ته ایناسافعهل ا

چگ نۀه تمۀهمِ تۀ ان احسهسۀی بۀرای بیۀهن       »گ ید:   فهعلش است. حان عربی حی   نهئب« البهطةُ»
تۀه   اسۀت  بسه نم ج قرائۀت جملۀه بهعۀث شۀده      چه ،«ش د؟  تهر گرفاه حی  تجرب  احسهسی به

 طبیعی ش د. یر ه حبهم وحعنهی جمله در ترجم

4.1.1 

حانی را نقۀل تۀرده تۀه در     ،اثر ح ری قیروانی، ز ر الآباب نثمر ادلبهبسیدقطب ا  تاه  
کهندت  ن اِن: »اسۀت  ت تۀرده قته در شعرش ا  شهعری دیگر سر گفاه شده آن دربهرج شهعری

اگۀر  » ؛(030: 0558سۀیدقطب  « )شدفقتا علدا ج ارحد    شد ّ  اَطضدة القبا ت   فا الریا، فمه 
« بۀه اعاۀهی او حهربۀهنم!    قۀدر  چۀه بریدن در تهر بهشد، بهید چهۀهر انگشۀت را بریۀد، وه تۀه     

سۀرقت   حۀدص   بهاحه در حان عربی ن یسنده دربهرج شهعرِ سهرق به طن   ،(800 :0805سیدقطب )
، حکم قطعِ دست بۀرای سۀهرق و حنظۀ رش ا     «القبا»در شرع اشهره ترده و حنظ رش ا  

است. خطهی حارجم در اناقهل حعنهی این جمله ترجمه را آشکهرا « چههرمِ دینهر  ی « »الریا»
گرچۀه  : »اسۀت  ن یسۀنده گفاۀه   ،درواقۀع حنمرا ترده و حانی نهحفه م ت لید تۀرده اسۀت.   

شۀ د، احۀه حۀن دلۀم بۀرای تۀنِ او         چههرم )ا  دینهر( واجب حی  دست برای سرقتص ی  قطعِ
 .«س  د!  حی بسیهر

تۀه    اصلی ضروری در ترجم  حا ن اطلاعهتی هسۀاند و آن ایۀن   گر بیهنر ههی حرت   نم نه
هۀهی حۀان     ههی اصلی را بیهن تنند ته حان با اند ایده  هه در ترجمه بهید حعنهی دقیقِ جمله  جمله
شنهسۀیِ حۀان، هۀدا در ترجمۀ  حاۀ ن        حطۀهبق بۀه نظریۀ  نۀ ع     ،  یرادرسای حناقل تند  را به

 حهندنِ حما است. ثهبتاطلاعهتی پهیهیی و 
 

هامحورروابطبینجمله8.0

لمۀهظ حعنۀهیی و حنطقۀی حیۀهن       ین عهحل انسجهم و پی ساگیِ حان روابطی است تۀه بۀه  تر حهم
فهم این روابط برای درک حانِ حبۀدأ ضۀرورت    ا س یی بنهبراین،ههی حان برقرار است.   جمله
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ی حفۀظ رونۀدص اطلاعۀهت ضۀروری     به سه یِ این روابط در ترجمه بۀرا  دیگر، ا س یدارد و 
 ش د.  هه حمقق حی  تهربرد ضمهیر و ادوات ربط حیهن جمله به بهت جهویژه   است. این حهم به

1.4.1 

ههیش حه را بۀه ایۀدج گرفاۀهری انسۀهن در       حعاقد است ته او در ربهعی« خیهم»سیدقطب دربهرج 
خیۀهم بۀرای بیۀهن ایۀن ایۀده      سه د و سپس دربۀهرج روش    ههی ا لی و ابدی ح اجه حی  تهریکی
 :0558سۀیدقطب  « )الذ ن، ی  شع را  یغمر النفس ه یتملا... نلکن  د یعبدهه لنه طضدة »گ ید:   حی
تنهه ذهن را بلکۀه احسۀهس را پۀر     نهتشد ته   ای را برای حه پیش حی  حسئله حهل، بهایناحه » ؛(85
ح هطۀب ا  آن ایۀدج خیۀهم    حنظ ر سیدقطب ایۀن اسۀت تۀه     .(00 :0805سیدقطب « )تند  حی
دقاۀی حاۀرجم بۀه      احۀه بۀی   ،شۀ د   ط ر احسهسی حاأثر حۀی   ش د، بلکه به  ط ر ذهنی حاأثر نمی  به

روابط حۀهتم بۀین    است ته سهخاه شده، بهعث شده« ...ی ... یعبدهه نلکن  د... »روابطی ته به 
« د یعبدهده »در «  ده » دقت نکرده ته ضۀمیرِ  اولاًههی حان نهدرست حناقل ش د. حارجم   جمله

 رابط  این جمله بۀه جملۀ  قبۀل را نشۀهن نۀداده      رو، . ا اینرابطص این جمله به جمل  قبل است
هۀم ذهۀن را   »یعنۀی   ،«تند  تنهه ذهن را بلکه احسهس را پر حی  نه» است: وقای گفاه ثهنیهً است.
لۀی خیۀهم ایۀن    و» ،درواقۀع ته حغهیر بۀه ایۀدج سۀیدقطب اسۀت.     « تند و هم احسهس را  پر حی

احسهسۀی تۀه جۀهن را     چۀ ن  همگیرد، بلکه   ای ته ذهن را فراحی  قایه چ ن همح ض ع را نه 
 .«تند  ن ردد، به حه ارائه حی  درحی

4.4.1 

سیدقطب دربهرج تنهسب ح ادثص نمهیش به وضعیت ظۀههری و حیۀ ان فرهی اگۀیِ بۀه یگران     
شد   اَن لدزم  اَفه  کذل  فا التمثدلدة نی رجدة  فإذا کهن  ذا شرطه  فا القصة النهجحة »ن یسد:   حی

در داسۀاهنِ ح فۀق نیۀ  شۀرط اسۀت،       حسئلهاین  جهته  ا آن» ؛(055 :0558سیدقطب « )ورنر 
 درواقۀع  .(055 :0805سۀیدقطب  « )رود  شمهر حۀی   تر به  تر و لا م  وج د آن در نمهیش ضروری

تنهسۀب حۀ ادث بۀه    » تنۀد تۀه وقاۀی ت فیۀقِ داسۀاهن حشۀروط بۀه         سیدقطب اسۀادلال حۀی  
طریۀق اولۀی    بۀه هۀهی ب ۀری دارد،     ست، این شرط برای نمهیش ته حمدودیت«هه  ش  یت

 نهحۀه  نمۀهیش قیهسی حنطقی بۀین داسۀاهن و    گر بیهن« فه  کذل  ...... فإذا» بنهبراین،وج د دارد. 
رداشۀت  ا  حۀان فهرسۀی چنۀین ب    رو، . ا ایۀن دلیل اسۀت  گر بیهن...« جهته  ا آن»احه رابطص  ،است
اهمیۀاش در داسۀاهن اسۀت. در     نهحه نمهیشش د ته دلیل اهمیت ضروریِ این ح ض ع در   حی
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وقاۀی ایۀن   » ،درواقۀع است. « قیهس»نیست، بلکه بمث ا  « دلیل»این جمل  شرطی، بمث ا  
تۀر و    نیۀ  شۀرطی ضۀروری    نهحۀه  نمهیشح ض ع شرطی برای داساهنِ ح فق است، طبعهً برای 

 .«تر است  لا م

4.4.1 

هدا  ”»ن یسۀد:    اش حۀی   شۀنهخای   ههی روان  در پژوهش« ریچهدر »سیدقطب در ار یهبیِ روش 
لدا  ایق ر هه تصد    تقریریةنتهئج لا ا د  فا اعتقهبنه د  د تص ستهذ ادالبریقة التا استف ههه  “نّاَ

 سۀیدقطب ) «هتّدزن تعقدد    “فهد  ”، ی ج  الثقة فدا الدنفس  تعقدب  علدهه  فإنّهلاحظهت نلفدةّ 
برسۀهند   حش  ۀی ته حه را به ناهیج   بهور حه، روش اساهد ریچهرد  بیش ا  آن به» ؛(005 :0558

ح جب اعامهد به نفۀس  ت ضیح این روش ا  س ی او  “چراته” رسهند؛  به نکهت ت صیفی حی
ترجمۀۀه در  اولاً .(835 :0805سۀۀیدقطب « )اسۀۀت ه شۀۀمندانهایۀۀن ت ضۀۀیح  “و” شۀۀ د  حۀۀی

اسۀت،   خطۀه رفاۀه   بۀه هه برقرار شده،   بین جمله «فه  ...... فإنّ... انَّها »به سه ی روابطی ته به 

ترجمه ترده و سۀپس فۀه    « چراته»را جدای ا  آن به « فإنّ»را نهدیده گرفاه و « نّاَها »چراته 

اصۀطلاحی  « نلدفدةّ »در تقهبل بۀه  « تقریریة» ،ثهنیهً. است ترجمه ترده« و»را به « فه »سببیه در 

« ی جد  الثقدة فدا الدنفس    »جمل   ثهلبهً«. حش  ی»نه  ،است« گ ارشی»حعنهی   ی بهشنهخا  روش

یعنۀی  « هتّدزن »واژج  ،رابعۀهً «. شۀ د   نفۀس حۀی   ح جب اعامهدبه»نه  ،«ب ش است  اطمینهن»یعنی 
روش  “گرچۀه ”» ، ترجم  درست چنۀین اسۀت:  درواقع «.ه شمندانه»نه  ،«رو  حاعهدل و حیهنه»

دست دهد، نکۀهتی ت صۀیفی ارائۀه      به گ ارشیته ناهیجی   حه، بیش ا  آن بهور بهاساهد ریچهرد ، 
، ب ۀش اسۀت    اطمینۀهن دهۀد،    ت ضیمی ته او سۀپس دربۀهرج روش خۀ د حۀی     “احه” تند،  حی
گرشاه ا  خطههۀهی دیگۀر سۀط ح، حاۀرجم در به سۀه ی       .«است حاعهدلت ضیمی  “چراته”

هۀهی    حیۀهن جملۀه   اسۀت  یۀن بهعۀث شۀده   و ا هه نهدرست عمل ترده  روابط حعنهیی بین جمله
 فهرسی روابط حعق لی برقرار نش د.  

1.4.1 

ندت  ا» :اسۀت  نقل تۀرده ، اثر قهضی جرجهنی، ال سهطة یدن المتنباّ ن ص ه سیدقطب ا  تاه  
 القبدلدة  تفض  “نمهاِن” العبهر ن المنب س اء فا  “نههاَن” العرب هشترکة فا اللغة ناللمهنن اتعلم 

دانی تۀه ته یۀهن در  بۀهن و لغۀت       ت  حی» ؛(008 :0558سیدقطب ) «ن الفصهحةیشاء ههه  تاَ
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را  خۀ اهر خۀ یش  ای   قبیلۀه  “همهنه”.“است”سهن ی  گفاهر و ن شاهردر   “و آن”اند  حشارک
تۀه حاۀرجم در     بۀراین  اف ون .(808 :0805سیدقطب « )نهد  برتری حیبردای ا  ف هحت   به بهره

درسۀت عمۀل نکۀرده، دقۀت نکۀرده      « ي ت»و  ،«تفض »، «العبهر » ،«المنب »ههی   ترجم  واژه

دو جملۀه را بۀه   « نمّده اِن» ثهنیهً .«اللغة»نه به  ،گردد  برحی« العرب»به « نهّها»ضمیر در  اولاًته است 
: اسۀت  گفاه درواقعحعنهی ح ر دارد. قهضی جرجهنی « نمهاص» ثهلبهً است. هم حرتبط ترده به« و»
 “نیۀ   ”تعبیۀر و  قۀ ج نطۀق  در  “و”انۀد    ه یۀهن در لغۀت و  بۀهن حشۀارک    دانۀی تۀه ت    ت  حی»

 قبیلۀ  دیگۀر  ای ته ا  ف ۀهحت دارد، بۀر     دلیل بهره  به “صرفهً”ی  قبیله  “و” “اند  ”سهن ی 
 .«یهبد  برتری حی

4.4.1 

فهلمعق  هن الشدعر ن  : »است نقل ترده ،اثر عبدالقههر جرجهنی، سرار البلاغةاسیدقطب ا  تاه  
 كیعثر فکدر لهحب  ن دَ “ی  ”،همه تقا حهجة فد  إلا الفکر یهل ملة“ن دَ”لم یذم د هثلا  د کلامال

، بۀر شۀعر و سۀ ن پیچیۀده خۀرده نبهیۀد گرفۀت       » ؛(000 :0558سۀیدقطب  « )فا هتصرف ...
 “و حاۀی ”آورد،   وج د حی  ا  چی ههیی است ته اجمهلاً نیه  به اندیشیدن را به “آن” “چراته”

 :0805سۀیدقطب  ...« )آگۀههی یهبۀد  ات   ت اند در حمدودج خ یش ا  اندیشه  حی صهحب س ن
 یعَثُدرُ » ترجمه ترده )احامۀهلاً « آگههی یهبد»اشابهه   لغ اند( به  )حی« یعُثَرُِّ»حارجم فعلِ  ،اولاً .(805

ت. هۀه را نیۀ  درنیهفاۀه اسۀ      رابط  حیۀهن جملۀه   ،ثهنیهً .!(است فر  شده« برد  پی حی... : بهعلا

شۀ د    ( نک هش نمیلأن  =« )به این دلیل»حنظ ر عبدالقههر این است ته شعر و س نِ پیچیده 

شۀ د تۀه گ ینۀدج آن در      ( به این دلیۀل نکۀ هش حۀی   ی  =« )بلکه»ته به اندیشیدن نیه  دارد، 
در ترجم  ایۀن جمۀلات   « جلیل تجلیل»اندا د.   لغ ش حی بهعملکرد خ د اندیش  ح هطب را 

دریهفۀت آن حماۀهج تفکۀر اسۀت،      “رو نهپسند نیست تۀه  ا این”تعقید در شعر : »است ن شاه
لغۀ ش   بۀه گ ینۀده تۀ  را در قلمۀرو اندیشۀ  خۀ د       “لمهظ نهپسۀند اسۀت تۀه   بلکه ا  این”

هۀه را    حارجم نا انساه رابط  حنطقۀی حیۀهن جملۀه    بنهبراین، .(008: 0830)جرجهنی ...« انداخاه
تنهه ایدج عبدالقههر را بیهن نکۀرده، بلکۀه     نه رو، . ا اینبه سه ی تندهه را در ترجمه   دریهبد و آن

 ربط ت لید ترده است.  در فهرسی جملاتی بی

هۀه در حاۀ ن اطلاعۀهتی      دهند ته پی ساگی و انسۀجهم حنطقۀیِ ایۀده     هه نشهن حی  این نم نه
ی ایۀن روابۀط   اگۀر در حۀان اصۀل    ،هه وابساه اسۀت. پۀس    ط ر حساقیم به روابط حیهن جمله  به
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در ترجمۀه نیۀ     حاقهبلاًش د.   ههی حان دریهفاه نمی  درسای فهمیده نش د، حنطق حهتم بر ایده  به
درسای به سۀه ی    هه را به  به اسافهدج درست ا  ادوات ربط، روابط بین جمله ،حارجم بهید با اند

سۀه د    نمۀرا حۀی  ش  روند اناقهل اطلاعهت در حان ترجمه را ح  تند. خطهی در این سطح بی
براسهس نظری  رایۀس، حاۀرجم در ترجمۀ      ته آن ، حهلههیی نهحرتبط ت لید تند  بسه جمله  و چه

 ارائه دهد. را حا ن اطلاعهتی بهید به نمهییِ درست و تهحلی ا  اطلاعهت حان حبدأ

 

گیرینتیجه.5

تۀه ترجمۀ  چنۀین    دهۀد    اش نشهن حۀی   و حقهیس  آن به ترجمه دبیالاالنقد بررسی حان تاه  
عن ان حانۀی در    این تاه  به ،اولاً .تاهبی به دو چهلش عمده برای اناقهل اطلاعهت ح اجه است

 بۀهن در   بنهبراین،به حا ن ادبی.  ا س یی،به حا ن علمی گرایش دارد و  ا س ییژانر نقد ادبی 
حاۀرجم بۀرای    ،رو ایۀن  ا یهبۀد.    ت لید چنین حانی حیهن نقش اطلاعهتی و نقش بیهنی ن سهن حۀی 

سۀ ی نقۀش     اناقهل اطلاعهت در ترجم  چنین تاۀهبی بهیۀد با انۀد حۀ ارد چۀرخش  بۀهن بۀه       
 ،ثهنیۀهً ههی ایۀن نقۀش بدهۀد.      گهه اول یت را به حفظ ویژگی  اطلاعهتی را تش یص دهد و آن

رجم تند، حاۀ   در ژانر نقد ادبی ن یسنده حا ن دیگری را به ح ض عهتی حان ع نقل حی جهته  ا آن
بهید برای رویهرویی به حا ن گ نهگ ن در ژانرههی ح الف آحهده بهشد و در هر ح رد، حانهسب 

 تهر گیرد.  ههی حنهسب را برای اناقهل اطلاعهت به  اساراتژی است، به ن ع حانی ته نقل شده
ا  حنظۀر اناقۀهل    دبۀی النقۀد الا ههیی ته ترجم  حممد بههر ا  تاۀه     شنهسی آسیب  احه تیپ

بنۀدی    هۀه در پۀنج حمۀ ر  بۀهنی دسۀاه       دهد تۀه ایۀن آسۀیب     ، نشهن حیاست لاعهت داشاهاط
   .هه  و روابط حیهن جمله ،هه  هه، جمله  واژه   هه، ترتیب  ش ند: اصطلاحهت، واژه  حی

هۀه ا     نکردن آن تفکی اصطلاحهت و  ندادن تش یص :هایمحوراصطلاحاتآسیب .1
 ، ویۀۀهبی بۀۀرای اصۀۀطلاحهت  هۀۀهی حانۀۀ ع در حعۀۀهدل    حاۀۀرادااسۀۀافهده ا ،هۀۀهی عمۀۀ حی  واژه
 ؛ههی رایج برای اصطلاحهت  ت جهی به حعهدل  بی

خطۀه در فهۀم حعنۀهی     ،هۀهی عربۀی    دقاۀی در قرائۀت واژه    بی :هایمحورواژهآسیب .2
هۀهی    دقای به دلالت  بی ، وههی نهحنهسب در بهفتص جمل  فهرسی  انا ه  حعهدل ،ههی عربی  واژه

 ؛ههی عربی  تهری یِ واژه

هۀهی واژگۀهنی تۀه      دقای به سهخت لفظیِ ترتیب  بی :هاهایمحورترکیبواژهآسیب.3
یۀهبی    نکردن به حعنهی حنطقی در حعۀهدل  ت جه ،ش د  حی حنجر به فهم نهدرست ا  حعنهی ترتیب
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واژگهنی در جملۀ    ههی  حسهحمه در جهگراریِ ترتیب ،فهرسی  جملبرای ترتیبِ واژگهنی در 
گرفان عن ری ا  ترتیۀبِ    نهدیده ، وش د  حی حنجر فهرسی ته به تغییر دلالتص ترتیب در جمله

 ؛ش د  حی حنجر واژگهنیِ عربی در ترجم  آن به فهرسی ته به تغییر حعنهی ترتیب

اشۀابهه در فهۀم    ،فهم نهدرست ا  حعنۀهی تۀل جملۀ  عربۀی     :هایمحورجملهآسیب.0
یهبیِ نهدرست برای عنهصر جمل  عربی ته بۀه    حعهدل ،ههی جمل  عربی  ی حیهن واژهروابط نم 

 و هۀهی قبۀل،    ت جهی به حعنهی جمله در ارتبهط به جمله  بی ،انجهحد  تغییر حعنهی تلیِ جمله حی
 ؛انجهحد  بیهن نهحنهسبِ حعنهی جمل  عربی در جمل  فهرسی ته به ابههم در ترجمه حی

هۀهی عربۀی     فهم نهدرست ا  روابط حیهنِ جملۀه  :هارروابطبینجملههایمحوآسیب.8
حسۀهحمه در   ،هۀهی حۀرتبط    قطۀع رابطۀ  حیۀهن جملۀه     ،دقای به حعنهی ادوات ربۀط   سبب بی  به

هۀهی عربۀی     هه در ترجمه ته به تغییر روابۀطص حۀدنظر حیۀهن جملۀه      به سه یِ روابط حیهن جمله
هۀه    ههی فهرسی ته یه روابط جمله  ا  ادوات ربط حیهن جملهاسافهدج نهدرست  ، وش د  حیحنجر 

 .دتن حیربط   لمهظ حنطقی بی  هه را به  را حبهم یه جمله
 

نامهکتاب

 ، تهران: احیرتبیر.شنهسی حان  حبهنی  بهن(، 0830البر ی، پروی  )

، تهۀران:  رشۀاه   حطهلعۀهت ترجمۀه: یۀ  حیۀهن    ، در: «شنهسۀی و ترجمۀه     بۀهن »(، 0808اندرحن، گهنیلا )
 ن . دادرخ

 .المصریةن ل  ادهکتبة : القه ر ، لفهظادبدلة (، 0050)ابراهیم ، انیس

در شعهع تلاش و عشق: حعرفۀی برگ یۀدگهن و شهیسۀاگهن تقۀدیر در آیۀین      »(، 0830ایمهنی، بهرو  )
 .05ش ، پیهم بههرساهن، حجل  «0830داشت حهحیهن نسخ خطی  ب رگ

جههعدة طهلد ي هریدهح نرطلدة     ، الأثدر  ه لدة ، «عم ب الشعر، النشدأ  نالتبد ر  »م(، 0500)احمۀد  ب ی ، 
 .00، العدد ال زائریة

نهح  اناقۀهدی حاۀ ن     پژوهش، «وحنههجهالادبی اص له النقد بررسی و نقد تاه  »(، 0800بشیری، علی )
 .0، ش 00، س ههی عل م انسهنی  و برنهحه

، ترجم  حمید تهشۀهنیهن، تهۀران:   حطهلعهت ترجمه المعهر   ر بای(، 0800بیکر، ح نه و گهبریئلا سهلدینه )
 نشر ن .

، ترجمۀ  فر انۀه فرحۀ اد و عبدالۀه     اصطلاحهت تلیدی در حطهلعۀهت ترجمۀه  (، 0800پهلاحب ، گی په )
  اده، تهران: قطره.  تریم
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، «سۀیدقطب ههی نقد ادبۀی    نگههی به حراحل و ویژگی»(، 0830وش )  پروینی، خلیل و حسین چرا ی
 .0، ش 0، دورج ال معدة العلمدة الإیراندة للغة العریدة نآبایههنهح   ف ل

 ، ترجم  جلیل تجلیل، تهران: دانشگهه تهران.اسرار البلاغة (،0830جرجهنی، عبدالقههر )

نهحۀ     ، پهیۀهن سۀیدقطب اثر  وحنههجهالادبی اص له النقد ترجمه و تمقیق (، 0830حسین ) ،وش  چرا ی
 تهران: دانشگهه تربیت حدرس. گروه  بهن و ادبیهت عر ، تهرشنهسی ارشد،

، 00، س حاۀرجم نهح   ، ف ل«اسافهده ا  حا ن ح ا ی در آح  ش ترجمه»(، 0800روی، سمیه )   نده  دل
 .03ش 

، ترجم  اسۀمهعیل فقیۀه، تهۀران:    تملیل تلام روشی برای ترجمه: نظریه و تهربرد(، 0830دلیل، ژان )
 نمه. ره

نقۀد ترجمۀه در پرتۀ  رویکۀرد     ، در: «گ نه، ن ع و فردیۀت حۀان در ترجمۀه   »(، 0800نه )رایس، تهتری
 ، تهران: قطره.گرا  شنهسی نقش   بهن
 ، تهران: احیرتبیر.نقد ادبی(، 0800ت  ، عبدالمسین )   رین

، 0، دورج اللغة العریددة نآبایهده  نهح   ، دوف ل«والنقدیالادبی وتراثه  سد طب »ق(، 0080سربه ، حسن )
 .05ش 

 ، ترجم  حممد بههر، تهران: خهن  تاه .ههی نقد ادبی  اص ل و شی ه(، 0805سیدقطب )

 .الشرن  بار: القه ر ، نهنه   ادبیا؛ ال ل  النق   (،0558سیدقطب )

 ، تهران: حیارا.نقد ادبی(، 0808شمیسه، سیروس )
امۀهعی: حشۀکلات و   ترجمۀ  حاۀ ن علۀ م اج   »(، 0800رسامی، ح ۀطفی و علۀی بیگۀدلی )     صداقت
 .8 و 0، ش 05، دورج حطهلعهت اجامهعی ایران، حجل  «تهرهه راه
 .05، ش تاه  حهه ادبیهت، «ههی نقد ادبی  اص ل و شی ه»(، 0830حممدی، علی )  علی

هۀهی ایۀران: بررسۀی     حارجمۀی فرانسۀه در دانشۀگهه   آحۀ  ش  »(، 0800فرجهه، حرجهن و حینه حظهری )
 .0، ش 00 جدور، جساهرههی  بهنی، «حعنه حشکلات ترجم  واژگهن چند

 ، ترجم  پدرام راسای، تهران: نههید.تهوی لئ نهردو داوینچی روان(، 0830فروید،  یگم ند )
 حان. ، تهران:یی، ترجم  صهلح طبهطبهدرآحدی بر فلسف  هنر(، 0830تهرول، ن ئل )

بیۀدی و    ، ترجمۀ  حنۀ چهر صۀهنعی دره   ی: تروچۀه و تۀهلینگ ود  گۀر  بیۀهن (، 0830گراههم، گ ردون )
 ، تهران: حان.شنهسی  نهح   یبهیی دانش، دیگران

هۀهی ترجمۀه در  بۀهن و      پۀژوهش ، حجلۀ   «ههی ترجم  ادبۀی  واتهوی چهلش»(، 0805گنجیهن، علی )
 .03، ش 3 جدور، ادبیهت عربی

 نمه. ، ترجم  علی بهراحی و  ینب تهجی ، تهران: رهحعرفی حطهلعهت ترجمه(، 0800حهندی، جرحی )

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-30496-fa.pdf
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-30496-fa.pdf
https://journals.atu.ac.ir/issue_1672_1673_.html


 141(حسامحاجمؤمنسیچانی)...النقد الادبي اصوله ومناهجهشناسیترجمۀکتابآسیب

 

 ، تهران: سمت.ههیی در ترجمه ا  عربی به فهرسی  روش(، 0830نهظمیهن، رضه )

، «هۀهی  بۀهن   نقۀش ا  دیدگهه تۀهرترد   قرآن  ترجمشنهخای در   بهنبردی  راه»(، 0800) رضه، نهظمیهن
 .0ش  ،8 جدور ،قرآن و حدیث  ترجمحطهلعهت حجل  

 ، ترجم  حژگهن سلمهنی، تهران: اسم.حند ترجمه؛ فعهلیای هدا(، 0800ن رد، تریساین )

 

http://ensani.ir/fa/article/author/92673
http://ensani.ir/fa/article/author/92673
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/40429/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-5


 

 

 


